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ارزیابی روش شناختی کاربست نظریه فرایند متمدن شدن
عبدالله ولی نژاد١، سیدهاشم آقاجری٢

چکیده
کاربســت نظریه هــا، به ویــژه نظریه هــای تاریخــی، پایــه پرسشــی جــدی و قابل توجــه در جامعه شناســی 
اســت کــه ازقضــا در ایــران به خوبــی بــه آن پرداختــه نشــده اســت. ایــن پژوهــش از منظــری روش شــناختی 
اِمــکان و ضــرورت کاربســت نظریــه فراینــد متمدن شــدن الیــاس در بســتر جامعــه ایرانــی را مــورد ارزیابــی 
قــرار داده؛ و ایــن ایــده را پشــتیبانی می کنــد کــه محققــان ایرانــی می تواننــد بــا لحــاظ احتیاطــات 
تکنیکــی و روشــی ای کــه در متــن بــه آن هــا اشاره شــده، مســائل مرتبــط بــا ایــن تئــوری در جامعــه ایــران را 
موردمطالعــه قــرار دهنــد. پیش فــرض اصلــی مــا در ایــن تحقیــق نیــاز عرصــه سیاســت گذاری فرهنگــی 
بــه نــگاه تاریخــی بــوده؛ و به همیــن رو، ضمــن اینکــه ایــن نوشــتار می توانــد بــه ایــده ای مناســب بــرای 
ارزیابــی روش شــناختی کاربســت نظریه هــا منجــر شــود، در عین حــال، بــه مــا یــادآوری نیــز خواهــد کــرد 
کــه چگونــه نظریه هایــی می تواننــد بــرای ارزیابی هــای فرهنگــی، راه گشــا باشــند و چگونــه این نظریه هــا 
ــا تاریــخ اجتماعــی مــورد بحــث پیونــد برقــرار کننــد. در این راســتا، پرسشــی کــه ایــن پژوهــش  بایــد ب
درصــدد پاســخ بــه آن بــوده اســت، ایــن بــود کــه چگونــه می تــوان نظریــه ای تاریخــی ماننــد نظریــه الیــاس 

را در بســتر ایــران بــه کار گرفــت؟
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مقدمه
اگــر بپذیریــم یکــی از پایه هــای راهبردهــای فرهنگــی می توانــد نظریــه باشــد، شــاید بتــوان از 
ــد  ــر می رس ــل، به نظ ــرد. به همین دلی ــام ب ــاترین ها ن ــی از راه گش ــوان یک ــیِ آن به عن ــوع تاریخ ن
فرهنگــی کارایــی  سیاســت گذاری های  عرصــة  در  بتوانــد  نظریه هــا  نــوع  ایــن  کاربســت 
قابل توجهــی داشــته باشــد. به یک معنــا، ارزیابــی روش شــناختی کاربســت نظریه هــا حائــز 
ضرورتــی جــدی دارد؛ و این نوشــتار نیــز در همان راســتا پــردازش شــده اســت. در ایــن زمینــه، 
اگرچــه تئوری هــای زیــادی بــرای طــرح وجــود دارد، ولــی ایــن موضــوع در ارتبــاط بــا الیــاس١ 
ــاوت از  ــی متف ــه ماهیت ــد متمدن شــدن»٢ ـ ک ــوان «فراین ــا عن ــه وی ب (١٩٩٠‑١٨٩٧) و نظری

رویکردهــای پیشــین دارد  ـ دارای نمــود بیشــتری اســت.
مــرور مــا بــر پایگاه هــای علمــی اطلاعاتــی نشــان داد ایــن نظریــه نســبتی حتــی حداقلــی در 
پژوهش هــای اجتماعــیِ داخلــی را به خــود اختصــاص نــداده اســت. به همیــن رو، ســعیِ ایــن 
مقالــه بــر آن اســت کــه ضمــن تشــریح نظریــه «فراینــد متمدن شــدن» مفاهیــم کانونــی آن را بیــان 
کــرده؛ انتقــادات حــولِ کاربــردِ آن در جامعــه ایــران را مــورد بحــث قــرار داده؛ و به این طریــق اِمــکان 
کاربــرد این نظریــه در تحلیــل مســائل جامعــه ایرانــی را نشــان دهیــم. از وجــه دیگــر، به نظر می رســد 
این تئــوری از ســوی پژوهش گــران داخلــی مــورد غفلــت واقــع شــده؛ حال آنکــه به کارگیــری انــواع 

روش هــا، تکنیک هــا، ابزارهــا و نظریه هــا در مطالعــه مســائل، امــری بدیهــی و ضــروری اســت.
لازم اســت در همین ابتــدا اشــاره کنیــم کــه ادعــایِ این مقالــه بــر آن نیســت کــه نظریــه الیــاس 
می توانــد ضعف هــای تحلیلــی در رویکردهــای دیگــر را رفــع کنــد؛ یــا اینکــه این نظریــه بــر ســایر 
تئوری هــا رجحــان داشــته باشــد. به بیان دیگــر، اســتفاده نکردنِ از رویکــرد الیاســی بــه خــودیِ 
ــه در  ــه این نظری ــی ب ــا از طــرح ادعــای مذکــور، توجــه حداقل خــود مســئله نیســت. غــرض م

پژوهش هــای اجتماعــی؛ در عیــنِ اذعــانِ بســیاری بــه راه گشــاییِ آن اســت.
بنابرایــن، پرســش اصلــیِ این پژوهــش آن اســت کــه چگونــه نظریــه ای تاریخــی ماننــد نظریــه 

الیــاس را در زمینــه ای ایرانــی بــه کار بگیریــم؟
پاســخ به این پرســش ایجــاب می کنــد ابتــدا نظریــه متمدن شــدن و مبانــی تحلیلــی آن 
ــران  ــه ای ــات و تعریضــات محتمــل در کاربســت آن در جامع تشــریح شــوند؛ و ســپس ابهام
ــه  ــه ســیاقی کــه گفت مــورد بحــث قــرار گیرنــد. به همیــن رو، این تحقیــق در قالــب دو فــراز و ب

ــه می شــود. ــی گرفت ــه پ شــد در ادام

1. Elias, N. 
2. The Civilizing Process
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١. فرایند متمدن شدن و عناصر مفهومی آن
ــوری  ــان باشــد، تئ ــار انســان ها در گــذر زم ــا رفت ــط ب ــنِ یــک موضــوعِ مرتب اگــر هــدف، تبیی
ــم  ــم بدانی ــی می خواهی ــم، یعن ــن ســخن می گویی ــه از تبیی ــی ک ــد. زمان ــاس مناســبت می یاب الی
چه عواملــی و تحــت چه شــرایطی بــر وقــوع یک واقعــه، تأثیرگــذار بوده انــد. تئــوری الیــاس نیــز 

ــردازش شــده اســت. ــاً در همین راســتا پ دقیق
هــدف الیــاس نیــز ماننــد دیگــر متفکــران چگونگــی فهــم واقعیــت جهــان اجتماعــی بــود؛ 
کــه در چرایــیِ رفتــار بــه شــکل فعلــی، آن را پــی گرفــت. او بــرای پــردازش آنچــه در ســر داشــت 
این ســؤال را پیــش کشــید کــه چــرا رفتارهــای مــا بــه اشــکال دیگــری غیــر از قالــب فعلــیِ آن در 
نیامــده اســت؟ ســپس از خــلال مکانیســم هایی تاریخــی، تبیین هایــی تاریخــی ارائــه کــرد. پــس 
توجــه شــود کــه پرســش ها و اهــداف پژوهش هایــی کــه قــرار اســت بــا اســتفاده از نظریــه الیــاس 
انجــام شــوند بایــد بــا پرســش ها و اهــداف وی همخوانــی داشــته باشــد؛ در غیــر این صــورت، 

کاربــرد این تئــوری از موضوعیــت خواهــد افتــاد.
ماحصــل کوشــش های الیــاس در این زمینــه، در کتــاب اصلــی وی بــا عنــوان «فراینــد 
ــد  ــد متمدن شــدن، اثــری اســت دو جلــدی کــه جل متمدن شــدن» (٢٠٠٠) آمــده اســت. فراین
اول آن تحــت عنــوان «تمــدن آداب و رســوم» (١٩٧٣) بــه مطالعــه تحــول آداب و رســوم مــردم 
جامعــه غربــی از دوره رنســانس می پــردازد. جلــد دوم نیــز بــا عنــوان «پویایــی غــرب»، تحلیلــی 
تاریخــی و ســنتزی انسان شــناختی از پدیده هــای مشــاهده شــده ارائــه می دهــد. عــلاوه بــر ایــن 
کتــاب، آثــارِ دیگــری از وی همچــون «جامعــه افــراد»١ (١٩٨١) و «جامعــه دربــاری»٢ (١٩٨٣) 

نیــز وجــود دارد کــه پیونــد عمیقــی بــا تئــوری اصلــی وی دارنــد.
در ادامــه، ســعی خواهــد شــد تئــوری الیــاس بــا نظــر به این کتــب؛ و همچنیــن، هــر آنچــه 

حــولِ آرای وی بــه چــاپ رســیده، تشــریح شــود.

١-١. «رابطه»٣؛ در مقام تار و پود
ادعــای الیــاس ایــن بــود کــه بایــد مــدل بازنمایــیِ دنیــای اجتماعی‑ یــا پارادایــم جامعه شــناختی‑ را 
به کلــی تغییــر داد و چرخــه وابســتگی متقابــل کارکردهــا را جای گزیــن علّیت خطی عناصرِ جداشــده 
کــرد. به یک معنــا، وی بــر این نظــر بــود کــه بــرای ادراک بهتــر، بایــد از ایــن دوگانگیِ مضاعف ســوژه/
ابــژه و علّت/معلــول کــه پارادایــم ســنت فکــری مــا را می ســازد، خارج شــد. دوگانگی هستی شــناختی 

1. The Society of Individuals
2. The Court Society
3. Relation
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و بازنمایــیِ دنیایــی تقسیم شــده میــان ســوژه ها و ابژه هــا، راه بــه خطــا می بــرد. این بازنمایــی چنیــن 
القــا می کنــد کــه ســوژه ها می تواننــد بــدون ابژه هــا نیــز موجــود باشــند.

ــت و  ــک علّ ــن دو کدامی ــه از ای ــود ک ــادر می ش ــان ها متب ــن انس ــه ذه ــا این پرســش ب از آنج
کدامیــک معلــول اســت؟ در چشــم اندازی هستی شــناختی هرجــا کــه واحدهــا در رابطه وابســتگی 
متقابــل کارکــردی باشــند‑ مثــل معــده و مغــز؛ یــا مثــل نهادهــای اقتصــادی و سیاســی؛ یــا حتــی 
ــا نوعــی نظــام ســروکار داریــم کــه نمی تــوان آن را به درســتی  مــورد انســان ها و طبیعــت‑ مــا ب
بــا یــک مــدل مکانیکــیِ علّت/معلولــی تبییــن کــرد. اینجــا، فرایندهــای چرخــه ای کــه رابطه هــای 
ــش، ١٣٩٨:  ــه، یکــی از تقســیمات فرعــی اش را تشــکیل می دهــد، قاعــده اســت (هینی دوگان
١٢٢). ایــن یعنــی در اندیشــه الیــاس فــرد همــان جامعــه؛ و جامعــه همــان فــرد اســت (الیــاس، 
٢٠٠٠: ۴۶٩‑۴۶٨). به بیان دیگــر، جامعــه بــدون افــراد وجــود نــدارد و فــرد نیــز بــدون جامعــه 
ــا نخواهــد داشــت (الیــاس، ١٩٩١: ٣ و ١۶۴). به همین ســبب، می تــوان چنیــن گفــت کــه  معن
ــا ردِ امــکانِ  ــر مفهــوم «رابطــه» اســتوار اســت. وی ب ــاس به لحــاظ هستی شــناختی ب ــوری الی تئ
تفکیــک میــان فــرد و جامعــه معتقــد اســت آنچــه در ارتبــاط بــا انســان ها موضوعیــت دارد، نــه 
 .(Loyal & Quilly, 2004: 27) امــوری ذاتــی کــه مبتنــی بــر وجــود رابطــه بــا دیگــران اســت
این نــگاه هستی شناســانه الیــاس ‑ کــه متفــاوت از ســایر رهیافت هــای رایــج در جامعه شناســی 

ــیِ مســتحکمی قــرار دارد کــه در ادامــه به آنهــا می پردازیــم. ــر پایه هــای عقلان اســت ‑ ب
از نــگاه رابطه محــور الیــاس چنیــن اســتنباط می شــود کــه بســیاری مــوارد از قبیــل تــرس، 
ــا دیگــران اســت کــه آموختــه می شــوند. به تعبیــر  ذاتــیِ انســان نبــوده؛ بلکــه از طریــق روابــط ب
ــد درونی ســازی اســت کــه مرکــز ثقلــش از تهدیدهــای  ــرس، خــود موضــوع یــک فراین وی ت
خارجــی (پدیده هــای طبیعــی، ماوراءطبیعــی) به تدریــج به ســمتِ تهدیدهــای مســتقر در عمــق 
ــه  ــش، ١٣٩٨: ۶١). البت ــد (هینی ــال می یاب ــی) انتق ــاه، بی آبروی وجــود شــخص (خطــرات گن
ــه  ــاً معطــوف ب ــوری صرف ــه» در این تئ ــه «رابط ــم توجــه داشــته باشــیم ک ــد به این مه اینجــا بای
ــر  ــی، به نظ ــز دارد. به صــورت کل ــادی نی ــط نه ــه رواب ــه اشــاره ب ــوده؛ بلک ــردی نب ــط بین ف رواب
می رســد اگــر مفهــوم رابطــه را از نظریــه الیــاس جــدا کنیــم، این تئــوری فــرو ریختــه؛ و تمــام 
ــه  ــدی ای در نظری ــگاه کلی ــوم چنان جای ــی خــود را از دســت خواهــد داد. این مفه ــدرت تبیین ق
ــرِ  ــایر عناص ــه س ــت ک ــر گرف ــی در نظ ــون ملات ــوان آن را همچ ــه می ت ــدن» دارد ک «متمدن ش

ــی دارد. ــه م ــم نگ ــری را به ه ــتگاه نظ این دس
اهمیــت مفهــوم رابطــه در دســتگاه نظــری الیــاس تــا آنجاســت کــه فهــم دوگانــه فرد/جامعــه 
نیــز از طریــق آن شــدنی اســت (Elias, 1991: 128). جامعــه مجموعــه ای از پیوندهــای 
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ــراد اســت (Smith, ٢٠٠١: ١۶٢)؛ و رفتارهــای  ــان اف ــی، ارتباطــات می ــی؛ و به طورکل درون
ــز در بطــنِ  ــد نی ــد کــه خــودِ این فراین ــد تاریخــی رُخ می دهن ــز در حالــی در یــک فراین افــراد نی
ــی، ســبک خاصــی از  ــه Elias, ٢٠٠٠: ). به عبارت ــه: مقدم ــخ حــادث می شــود (ر. ک. ب تاری
رفتــار کــه به صــورت کامــلاً ارادی از ســوی افــراد اِعمــال می شــود، در یــک فراینــد تاریخــی و 
یــک صورت بنــدی کــه شــکل خاصــی پیــدا کــرده قــرار دارد؛ و همین فرماســیون نیــز موجــب 
می شــود افــراد به آن شــکلِ خــاص رفتــار کننــد (Smith, ٢٠٠١: ١۶٢). فی المثــل اگــر مــردم 
در نقطــه خاصــی از تاریــخ، الگــوی رفتــاری به خصوصــی داشــته باشــند؛ در واقــع، ایــنْ تجمیــع 
آن الگــوی رفتــاری در آن دوره تاریخــی بــوده کــه موجــب شــده در آن نقطــهِ تاریخــی، آن نوع رفتــار 
ــه باشــند به آن شــکل و  ــم گرفت خــاص را داشــته باشــند؛ و نه اینکــه مشــخصاً خودشــان تصمی

بــدون هیــچ پیش زمینــه تاریخــی ای رفتــار کــرده باشــند.
به بیان دیگــر، بایــد در نظــر داشــت کــه تضمین کننــده تــداوم و بازتولیــد آن شــکل خاص از 
رفتــار، اصــل نیــاز بــه تأییــد دیگــران اســت (Elias, ٢٠٠٠: ٣۶٧)؛ یعنــی اگــر یکــی از افــراد 
مذکــور، رفتــاری مخالــف بــا آنچــه مرســوم بــود را برمی گزیــد، موجــب واکنــش اعضــا یــا طــرد 

وی از ســوی ســایر اعضــای شــبکه ارتباطــی ای کــه در آن قــرار داشــت، می شــد.
اینجــا می تــوان این نکتــه را اســتنباط کــرد کــه نگرش هــای دیگــران نســبت بــه محیــط 
پیرامــون مشــخصاً در هــر برهــه تاریخــیِ خــاص، عقلانــی و خردمندانه انــد؛ حال آن کــه 
مکانیســم های ظهــور آنهــا ناهشــیارانه اســت. به بیان دیگــر، طــردِ فــردی کــه رفتــاری ناهمخــوان 
بــا شــبکه  ارتباطــی خــود را برگزیــده باشــد، در آن  برهــه خــاص به صــورت آگاهانــه‑ عقلایــی 
ــمِ خردمندانه گرفته شــده  توســط اعضــای آن شــبکه ارتباطــی صــورت می گیــرد؛ ولــی آن تصمی
توســط اعضــای آن شــبکه ارتباطــی، محصــولِ مکانیســم های تاریخــی ای اســت کــه آنهــا را وادار 

ــد. ــم بگیرن کــرده به آن شــکل تصمی
به صورت کلــی، در تئــوری الیــاس بقــای فــرد در مجموعه روابطــی کــه در آن قــرار دارد منــوط 
بــه گرفتــن تأییدیــه از جانــب دیگــران اســت؛ و ایــن یعنــی اگرچــه شــخص بــه اراده خــود لبــاس 
می پوشــد؛ ولــی نــوع لباســی کــه انتخــاب می کنــد وابســته بــه نــوع مــکان یــا مراســمی خواهــد بــود 
کــه قــرار اســت در آن حضــور یابــد؛ بنابرایــن، نخواهــد توانســت بــا هــر نــوع لباســی در یک مراســم 
عــزا یــا عروســی شــرکت کنــد؛ یــا بــا هــر نــوع پوششــی بــه یک مــکان مذهبــی ماننــد مســجد بــرود.

پــس افــراد در مجموعه روابــط ازپیش شــکل گرفته ای زیســت می کننــد کــه ممکــن اســت 
نادیده گرفتــن یــا عبــور از هــر یــک از آنهــا، موجب واکنــشِ مقابله ایِ ســایر اعضای آن شــبکه ارتباطی 
شــود. به همیــن رو و بنــا به این عقیــده الیــاس کــه جامعــه مجموعــه درهم تنیــده ای از روابــط بــوده و 
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مقاله علمى

بقــای فــرد منــوط بــه هماهنگ کــردنِ رفتــارِ خــود بــا اَعمــال دیگــران اســت (Elias, 2000: 367)؛ 
وجــودِ فشــارهایی اجتماعــی کــه نــوع کنش هــای هــر یــک از اعضــا را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد 

قابل اســتنباط اســت. فهــم این فشــارها بــا اســتفاده از ابــزار مفهومــیِ «پیکربنــدی»١ مُیســر اســت.

١-٢. «پیکربندی»؛ در مقام ظرف
پیکربنــدی چیــزی جــز نظــام کنــش متقابــل ‑ ســاختار اجتماعــی‑ نیســت. وقتــی به اشــخاص 
ــگاه  ــراد ن ــه اف ــی به مثاب ــم. وقت ــا ســاختارها ســروکار داری ــم، ب ــگاه می کنی ــه جامعه هــا ن به مثاب

ــش، ١٣٩٨: ١٢۶). ــده می شــود (هینی ــا نامی ــم، پیکربندی ه می کنی
ــه  ــا ب ــم ت ــق کنی ــاده خل ــیِ س ــزارِ مفهوم ــک اب ــه ی ــد ک ــر کمــک می کن ــدی به این ام پیکربن
کمــک آن بتــوان اجبــار اجتماعــی ای کــه مــا را وادار می کنــد به نحــوی ســخن بگوییــم و 
بیندیشــیم کــه «گویــی فــرد و جامعــه دو پیکــره متفــاوت؛ و عــلاوه بــر ایــن حتــی گاه متضــاد بــا 
یکدیگــر می باشــند» را تعدیــل کنیــم (الیــاس، ١٣٩٢: ٢٠٢). پــس پیکربنــدی ظرفــی اســت کــه 
ــوان گفــت فلان شــخص  ــه می ت ــی ن ــرد. ایــن یعن ــط، در درون آن صــورت می پذی ــل رواب تحلی
شــخصاً آن ســبک رفتــارِ خــاص ‑کــه مرســوم اســت‑ را انتخــاب کــرده؛ و نــه می تــوان او را 

ــه، منفعــلِ محــض در نظــر گرفــت. در این زمین
به اعتقــاد الیــاس هــر پیکربنــدی بــر افــرادی کــه درون آن و به درجــات متغیــر، درگیــر 
هســتند، نیرویــی بی اختیــار اِعمــال می کنــد؛ امــا این نیــرو به هیچ وجــه نســبت بــه افــراد، 
بیرونــی نیســت. نیــروی مذکــور به ســادگی از وابســتگی متقابــل افــراد نتیجــه می شــود (هینیــش، 
١٣٩٨: ١٢٩)؛ به گونه ای کــه تشــدید یافتــن تماس هــای مردمــی در درون پیکربندی هــا، منجــر 

ــاری و هــم خویشــتن مهاری می شــود (کوزمیکــس، ١٣٨۴). ــه هــم دگرمه ب
این فشــارهای اجتماعــی را نمی تــوان در دســتگاه الیاســی ســاختارهایی آلتوســری در نظــر 
ــد. چنین فشــارهایی  ــرد را چــون عروســک خیمه شــب بازی به حرکــت در می آورن گفــت کــه ف
ــراد  ــک از اف ــر ی ــه ه ــط موجــود دانســت ک ــوع رواب ــه از ن ــردِ جامع ــرد ف ــارِ ف ــوان انتظ را می ت
به صــورت ارادی ‑ ولــی در یــک فراینــد تاریخــی و در یــک صورت بنــدی اجتماعــی کــه 
شــکل خاصــی بــه رفتارهــا داده اســت‑ اِعمــال می کننــد (Smith, 2001: 167). هــر فــرد 
در این فراینــد و در درون پیکربندی هــای خــاص بایــد کنش هــای خــود را تفکیک یافته تــر، 

همگون تــر و باثبات تــر کنــد.
بــا این حــال، بایــد توجــه داشــت کــه رفتــار افــراد در درون پیکربندی هــا، تحــت یــک 
تنظیم کنندگــی و قاعده منــدی آگاهانــه ظاهــر نشــده اســت. درســت همین مســئله، ویژگــی 

1. Figuration
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ــد؛ و آن  ــد تمــدن را تشــکیل می ده ــراد در طــی فراین ــی اف ــی در دســتگاه روان خــاص دگرگون
ــار، از اوان کودکــی مــدام  ــر رفت ایــن اســت کــه تنظیم کــردن مــداوم و پیوســته و تفکیک یافته ت
به عنــوان نوعــی خودتنظیم کنندگــی بــه فــرد القــا و آموختــه می شــود؛ به نحوی کــه حاصــل آن، 
یــک خودالزامــی اســت کــه وی در برابــر آن قــادر بــه مقاومــت نیســت، حتــی اگــر در آگاهــی 
خــود بخواهــد در برابــر این الزامــات ایســتادگی کنــد (الیــاس، ١٣٩٧: ٢٩٣). ایــن یعنــی 
همبســتگیِ معنــاداری میــان «تکویــن اجتماعــی» و «تکویــن روانــی» در نظریــه الیــاس وجــود 
دارد. همبســتگی میــان ایــن دو، یعنــی فراینــد توســعه روان شــناختی و تحــول و تغییر در ســاختار 
شــخصیتی یــا شــاکله ای، مبنــا و همــگام بــا تغییــرات اجتماعــی اســت (مجدالدیــن، ١٣٨٣). 
به تعبیــر دیگــر، در این تئــوری «ابعــاد اجتماعــی و روانــیِ حیــات اجتماعــی ارتبــاط تنگاتنگــی 

ــد» (اســمیت، ١٣٨۶: ٨۵). ــا یکدیگــر دارن ب
در  و  پیــش  ســال های  در  اســت کــه  قابل طــرح  به این صــورت  این زمینــه  در  مثالــی 
مناطــق ســنتی، ارتبــاطِ قبــل از ازدواجِ دختــر و پســر نوعــی رســوایی بــرای دختــران به حســاب 
ــار  ــوع رفت ــد. ن ــا اِعمــال می کردن ــر آنه ــث، نظــارت شــدیدی ب می آمــد و خانواده هــا از این حی
خانواده هــا بــا دختــران؛ و پذیــرش و درونی ســازی چنان مطالباتــی از ســوی دختــران، حاصلــی 
ــر،  ــور صورت بندی هــای اجتماعــی دیگ ــا ظه ــه ب ــود ک ــدی اجتماعــی آن دوران ب از صورت بن
امــروزه بــا وضعیــتِ رفتــاری متفاوتــی نســبت به قبل در این زمینــه مواجهیــم. به عبارتــی، تحلیــل 
ــدیِ  ــد: هــر صورت بن ــران در هــر دو برهــه از قاعــده ای مشــابه تبعیــت می کن ــار ایــن دخت رفت
خــاص، دســتگاهِ روانــیِ خــاصِ خــود را طلــب می کنــد و ادامــه بقــا در شــبکه روابــط موجــود 
ــا،  ــد دیگــران را فراهــم آورد. به یک معن ــات تأیی ــه انجــام رفتارهایــی اســت کــه موجب ــوط ب من
منطــق تــن دادنِ هــر عضــو بــه رفتارهــای مــورد انتظــارِ ســایر اعضــا نیــز لــزوم بقــا در آن شــبکه 

ارتباطــی توســط همــه آن اعضــا اســت.
پــس اساســاً «پیکربنــدی» یــک ابــزار تحلیلــی بــوده کــه بنــای آن بــر «رابطــه» اســت. 
ــز حاصــل  ــود نی ــه می ش ــه از آن نتیج ــد و آنچ ــا می یاب ــراد معن ــان اف ــط می ــدی از رواب پیکربن
ــه از  ــراد اســت ک ــدی شــبکه ای از اف ــر پیکربن ــر، ه ــا اســت. به بیان دیگ ــان آنه ــطِ می همین رواب
حاصل جمــع کنش هــا و رفتارهــای آنهــا مجموعه قواعــدی تولیــد می شــود کــه نمی تــوان آنهــا 
را به آن افــراد نســبت داد. ایــن یعنــی آنچــه در این پیکربندی هــا توســط افــراد درونــی می شــود، 
قابل تقلیــل بــه خــودِ آن افــراد نیســت؛ اگرچــه در لحظــه خاصــی و به صــورت ارادی از ســوی 
آنهــا اِعمــال می شــود. دقیقــاً همین نوع الــزام اســت کــه از طریــق آن و در گــذر زمــان «طبیعــت 

ــرد. ــوی» شــکل می گی ثان
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مقاله علمى

١-٣. «طبیعت ثانوی»؛ برآیندِ آرایشِ تاریخیِ روابط در پیکربندی
در پاســخ به این پرســش که چگونــه انــواع خاصــی از رفتارهــا توســط انســان ها درونــی می شــود، 
الیــاس بــا تأثیرپذیــری از فرویــد، مــا را بــه ســوائق و عواطــف ارجــاع می دهــد (فرجــی، ١٣٩۵: 
٨٩). وی آگاه بــود کــه صرفــاً پــاره ای از ایده هــای فرویــد بــرای نظریــه اش قابل اســتفاده اســت؛ 

بنابرایــن، تــلاش کــرد آنهــا را بــا مــدل «رابطه ای‑کارکــردی» خــود ســازگار کنــد.
الیــاس تأکیــد داشــت کــه کارکردهــای روان شــناختی مثــل «ســوائق» و «عواطــف» می توانــد 
به طــور رابطــه ای ســازگار شــوند. طبــق نظــر وی تکامــلِ فــردیِ فراینــدِ متمدن شــدن بــا تکامــل 
نــوع بشــر شــباهت دارد: تنظیــم «ســائق» و «کنتــرل عاطفــه» نه تنهــا شــکل متفاوتــی را به خــود 
می گیرنــد، بلکــه در مســیر فراینــد متمدن شــدن به میــزانِ متفاوتــی هــم ارتقــا می یابنــد. 

نمونــه ای از آن، توســعه پرخاشــگری و خشــونت اســت (فرجــی، ١٣٩۵: ٨٩).
دیگــران  بــا  ارتبــاط  در  و  جامعه پذیــری  فراینــد  در  مــا  احســاس  کــه  همان طــور 
به این صــورت ســاختار یافتــه کــه از فلان چیــز بترســد، بــا ســبک خاصــی از رفتــار نیــز ســاختار 
ــه طبیعــت ثانــوی مــا تبدیــل می شــود. در معنایــی دیگــر،  ــد؛ به گونه ای کــه آن رفتارهــا ب می یاب
ــده کنش هــای افــرادی از مــردم اســت کــه تعــداد آنهــا رو  متمدن شــدن نتیجــه وابســتگی فزاین
بــه تزایــد گذاشــته اســت. ســرانجام، مــردم نه تنهــا در حضــور غریبه هــا یــا افــرادی از رتبه هــای 
ــد (کوزمیکــس،  ــر خــود دســت می یابن ــه امــر نظــارت ب ــز ب ــر؛ بلکــه حتــی در خلــوت نی بالات
١٣٨۴). بــا این تفاســیر، تمــدن، کلیتــی بــا ویژگی هــای خــاص خــود اســت کــه بــه واســطه آنهــا 
ــویِ  ــف را از خــلال کــف نفــس و طبیعــت ثان ــراد مختل ــای اجتماعــی و اف ــد گروه ه می توان

.(Elias, 2000: 169) ــرد هــم آورد ــره گ ــخ در یــک دای ــده از دلِ تاری برآم
الیــاس معتقــد بــود صرف نظــر از بیولــوژی کــه جنبــه طبیعــی انســان اســت، آدمیــان در 
همین روابــطِ وابســتگیِ متقابــل و شــکل بندی هایی کــه از دل این روابــط بیــرون می آیــد، یــک 
طبیعــت ثانــوی پیــدا می کننــد کــه همــان عــادات رفتاری  اســت. منظــور از طبیعــت ثانوی آن اســت 
کــه چنین رفتارهایــی  ـ برخــلاف طبیعــت اولیــه کــه غریــزی اســت‑ مــادرزادی و پیشــااجتماعی 
نیســتند؛ بلکــه در پروســه جامعه پذیــری و در دل این روابــطِ ارتباطــی و فرآینــدی، درونــی می شــوند. 
این امــر کــه هــم شــامل احساســات درونــی و هــم رفتارهــای بیرونــی اســت، در طــول تاریــخ و بــر 
اســاس تجربــه خــاص هــر جامعــه ای دچــار تحــول می شــود. نمونــه آن در ایــران می توانــد ترجیــح 

ادکلن هــای جدیــد نســبت بــه عطرهــای گلاب ســنتی توســط جوانــان امــروزی باشــد.
بــا همــه اینهــا بایــد در نظــر داشــت کــه از نظــر الیــاس ســبک های رفتــاری ای کــه در 
ــات  ــای تاریخــی و تصادف ــوند حاصــل تقارن ه ــد می ش ــراد بازتولی ــخ و توســط اف درون تاری
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ــد، از  ــه باش ــر چ ــا ه ــع رفتاره ــی مرج ــن یعن ــتند (Loyal & Quilly, ٢٠٠۴: ۴٩). ای هس
ایــن درهم آمیختگــی و از وابســتگیِ متقابــلِ انســان ها بــه یکدیگــر اســت کــه نظمــی از نوعــی 
کامــلاً خــاص شــکل می گیــرد. نظمــی بســیار الزام آورتــر و بســیار قدرتمندتــر از اراده تک تــک 
انســان هایی کــه آن را شــکل می دهنــد (الیــاس، ١٣٩٧: ٢٩١). به یک معنــا، در تئــوری الیــاس 
ــه در رأس آن  ــیِ سلســله مراتبی ک ــوع نظــم اجتماع ــا شــکل گیریِ آن ن ــا، ب ــی در رفتاره دگرگون
ــاس،  ــگ دارد (الی ــی تنگاتن ــت ارتباط ــود داش ــار وج ــیع تر درب ــای وس ــا در معن ــاه؛ و ی پادش
ــیار  ــان و ... بس ــاهان، درباری ــاری ش ــای رفت ــد الگوه ــال تقلی ــی احتم ــن یعن ١٣٩٧: ١٩). ای
ــدرت  ــه ق ــود ک ــه ش ــا توج ــه اینج ــدرت اســت. البت ــد ق ــای فاق ــراد و مجموعه ه ــتر از اف بیش

ــی نیســت. ــار دولت ــای اجب به معن
تبدیــل  بتواننــد  تاریخــی  تصادفــات  از  بخشــی  برای آنکــه  الیــاس  نــگاه  در  پــس 
به صورت بندی هــای اجتماعــی شــده و بازتولیــد شــوند، وجــود عنصــر «قــدرت» در درون 

اســت. ضــروری  شــده،  یــاد  پیکربندی هــای 

١-۴. «قدرت»؛ عنصر تعین بخشِ آرایش روابط در پیکربندی
یکــی از ســؤال های مهــمِ مرتبــط بــا نظریــه متمدن شــدن ایــن اســت کــه قــدرت چگونــه و 
به چه طریقــی در آن نقــش ایفــا کــرده؛ و اِعمــال می شــود؟ به عبارتــی، نســبت قــدرت بــا رفتارهــای 
ــه طــرح و تشــریح می شــود؟ ــاس چگون ــراد و صورت بندی هــای اجتماعــی در اندیشــه الی اف

در پاســخ بایــد اشــاره کنیــم کــه «الیــاس بحــث و اســتدلال خــود را بــه طبقــه بــالای عرفــی 
متمرکــز کــرد و شــکل بندی دربــار ســلطنتی، نهــادی تعیین کننــده بــرای جامعه پذیــری و کنتــرل 
اجتماعی‑یــا یــک جامعــه نســبتاً متحــد و قالب ریزی شــده مرکــزی را مــورد تحقیــق قــرار داد» 
(اســمیت، ١٣٨۶: ٨٨). وی بــرای فهــم منطــق نهفتــه در پــسِ رفتارهــای کنونــی، بــه گذشــته 
بازگشــته و بــه رفتارشناســی افــراد در قــرون وســطی می پــردازد؛ جایی کــه تــوده و اشــراف دو 
قشــر اصلــیِ جامعــه بوده انــد. بــا مطالعــه زندگــی ایــن دو طبقــه از طریــق آثــار به جای مانــده از 
ــد (کوزمیکــس، ١٣٨۴).  ــا شناســایی می کن ــاری آنه ــای رفت ــی در الگوه آن دوران تفاوت های
بــرای مثــال، در حالی کــه تــوده در یک ظــرفِ مشــترک غــذا خــورده و به صــورت دســته جمعی 
در یک اتــاق می خوابیده انــد، اشــراف زادگان دربــاری، ظــروف غذاخــوری مختــص بــه خــود را 
داشــته و هــر یــک در اتاقــی جداگانــه اســتراحت می کرده انــد (فرجــی، ١٣٩۵: ١٧٢‑١۶٠). 
ــان/ ــاریِ درباری ــای رفت ــوع الگوه ــل در ن ــای محتم ــان تفاوت ه ــد در مطالعات م ــز بای ــا نی م

طبقــات بــالا و تــوده مــردم در ادوار مختلــف را پیگیــری کنیــم.
ــت  ــه رقاب ــوده و اشــراف، ب ــان ت ــا می ــاوت در رفتاره ــیِ این تف ــه چرای ــاس در پاســخ ب الی
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ــاری در سلســله مراتب قــدرت اشــاره کــرده و معتقــد اســت کــه هــر یــک از  خانواده هــای درب
ــا  ــت ب ــه رقاب ــور ب ــله مراتب مجب ــن از این سلس ــالا رفت ــود و ب ــت خ ــظ موقعی ــرای حف ــا ب آنه

یکدیگــر در تمــام عرصه هــا بوده انــد.
در قــرون وســطی برخــلاف اشــراف زادگان، رقابــت و به تبــع آن، نظارتــی میــان تــوده مــردم 
نســبت بــه یکدیگــر وجــود نداشــته اســت. بــرای مثــال، تمــامِ آنچــه از فرزنــدِ یــک آهنگــر انتظــار 
می رفتــه ایــن بــوده اســت کــه آهنگــری فــرا گیــرد. بــا این حــال، برخــلاف تــوده کــه فقــط در یــک 
بُعــد تــلاش داشــته، اشــراف زادگان عــلاوه بــر یادگیــری فنــون جنگــی، اسب ســواری، تیرانــدازی و 
هــر آنچــه بــرای شــوالیه زاده ای کــه اکنــون جــزوی از دربــار اســت؛ و این احتمــال متصــور بــود کــه 
در اداره حکومــت در آینــده نقــش داشــته باشــند  ـ به دلیــل وجــود رقابــت شــدید میــان خانواده های 
ســلطنتی و بــه تبــع آن، نظارتــی کــه بــر یکدیگــر اعمــال می شــد (Smith, 2001: 25) ـ مجبــور 
بــه رعایــت تناســب انــدام، یادگیــری ســبک بیــان دربــاری، رعایــت ســبک پوشــش متناســب بــا 

.(Smith, 2001: 167) دربــار و بســیاری مــوارد دیگــر نیــز بودنــد
احتمــالاً همین ســازوکارهای مبتنــی بــر قــدرت بــوده باشــد کــه باعــث شــد ســبک های رفتاری 
ــا این حــال، اگرچــه  ــد. ب ــال یاب ــه انتق ــه سراســر جامع ــق نیروهــای حدواســط ب ــان از طری درباری
ــه و ســپس در سراســر جامعــه پخــش  این تغییــرات عمومــاً از یــک منبــع واحــد سرچشــمه گرفت
می شــود (هاشــمی، ١٣٨۴: ١۴٩)، ولــی به تعبیــر کوزمیکــس (١٣٨۴)، بایــد در نظــر داشــت کــه 
دربــار نمی توانســت تنهــا ضراب خانــه ای باشــد کــه ادب و رفتــار شایســته را در آنجــا «ســکه» زننــد. 
ــار، در معــرض زنجیره هایــی مضاعــف کــه حــاوی محیط هــای  بــورژوازی فعــال عــلاوه بــر درب
مرتبــط بــا او بــود، قــرار داشــت؛ ماننــد شــهر و جهــان تجــار و پیشــه وران؛ امــا توانش هایــی کــه در 

دوره بورژواهــا، فــرد ناچــار از اکتســاب آنهــا اســت را بایــد در عقلانیــت دربــار جســت.
بــه هــر صــورت، ایــنْ عنصــر قــدرت اســت کــه در این زمینــه نقــش اصلــی را ایفــا می کنــد؛ و 

پیونــد تبیینــی نظریــۀ الیــاس در ارتبــاط بــا جامعــه تــوده وار نیــز در همین راســتا قابل فهــم اســت.

١-۵. «نیروهای حدواسط»؛ در نقش حاملان قدرت
ــان  ــاری می ــاریِ درب ــشِ رفت ــلط آن من ــوازات تس ــم و به م ــر کردی ــه ذک ــرایطی ک ــاظ ش ــا لح ب
ــرآوردن بــود (الیــاس، ١٣٩٧: ١٧). بورژواهــا  ــز در حــال ســر ب اشــراف زادگان؛ بــورژوازی نی
کــه به دلیــل اهــرم اقتصادی شــان وارد معــادلات قــدرت شــده بودنــد، اشــراف زاده نبودنــد. ایــن 
یعنــی در آن شــرایط «دوگانــه ای» ســر بــر آورد کــه یــک ســرِ آن، دربــارِ باپرســتیژ؛ و ســرِ دیگــرش 

بــورژوازیِ ثروتمنــدِ فاقــد منزلــت قــرار داشــت (کوزمیکــس، ١٣٨۴).
هینیــش ســازوکارهای انتقــال شــیوه های جدیــد رفتــاری از قشــرهای بــالا بــه قشــرهای پایین 
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جامعــه را از زبــان الیــاس چنیــن بیــان می کنــد: «تنظیــم و آماده ســازی شــیوه های رفتــاری جدیــد، 
ــوان نشــانه تشــخص، ســازوکاری  مختصــر تغییرشــکل اجتماعــی آن و کاهــش ارزش آن به عن
اســت کــه جریــان انتقــال شــیوه های رفتــاری از قشــرهای بــالا را تــداوم می بخشــیده اســت. در 
وهلــه اول، ایــنْ قشــرهای بــورژوازی هســتند کــه در نتیجــهِ معاشرت شــان بــا محافــل اشــرافی 
ــر حســب  ــد تشــخص ب ــا، در این فراین ــی عرصه ه ــبقت گرفتن از آن در برخ ــرای س ــلاش ب و ت
درجــه تمــدن نقــش تعیین کننــده ای داشــتند. به بیــانِ الیــاس، بورژواهــا تحــت تأثیــر رفتــار مــردان 
دربــاری؛ و مــردان دربــاری تحــت تأثیــر رفتــار بورژواهــا بودنــد» (هینیــش، ١٣٩٨: ٢٠‑١٩). 
پــس نظارتــی کــه در ابتــدا میــان درباریــان وجــود داشــت، بعدهــا در ارتباطــات میــان درباریــان و 

بورژواهــا؛ و حتــی خــودِ بورژواهــا هــم موضوعیــت یافــت.
بنابرایــن، بورژواهــا به دلیــل خــلأ منزلتــی خواهــان کســب پرســتیژی همانند درباریــان بودند 
(Smith, 2001: 164). به همیــن رو، عــلاوه بــر اینکــه رفتــار درباریــان از ســوی آنهــا تقلیــد 
شــد (اســمیت، ١٣٨۶: ٨٨ و 86؛ Smith, 2001: 162)، مســیر بــرای انتقــال ایــن ســبک 
ــه دســتورالعمل های  ــل آن ب ــواردی چــون کتــب و تبدی ــق م ــه (از طری ــه جامع ــه بدن ــاری ب رفت

تربیتــی) نیــز همــوار شــد.
شــکاف منزلتــی موجــود میــان درباریــان و بورژواهــا؛ و به تبــع آن، بازتولیــد ســبک رفتــاری 
ــر  ــوده را درگی ــار ت ــه مشــابهی دیگــر به وجــود آورد کــه این ب ــورژوازی دوگان ــاری توســط ب درب
ــار  کــرد؛ چراکــه تــوده نیــز هماننــد بــورژوازی خواهــان کســب منزلــت بــود. در نتیجــه، این ب
شــاهد تقلیــد آن ســبکِ رفتــاری از ســوی تــوده بودیــم. به بیان دیگــر، رفتــاری کــه بــورژوازی از 
دربــار گرفتــه بــود ‑در یــک فراینــد تاریخــی ـ توســط عامــه مــردم پذیرفتــه، درونــی و بازتولیــد 

.(Smith, 2001: 23) شــد
در همین زمینــه بایــد اشــاره کــرد کــه «درونی ســازیِ تدریجیِ ســائق ها و فشــارهای اجتماعی 
در قلــب فراینــد متمدن شــدن جــای دارد؛ خــواه آداب و رســوم باشــد یــا تشــریفات دربــاری؛ 
خــواه رابطــه بــا دانــش باشــد یــا رابطــه بــا ورزش. خــودداری از بیرونی کــردن، از نشــان دادن، 
از ابــراز کــردن را ‑حتــی امتنــاع از انجــام دادن آن، خجالــت کشــیدن از مجبــور شــدن بــه آن یــا 
ــرُق مختلــف می تــوان تفســیر  انزجــار از مشــاهده اینکــه دیگــری طبــق آنْ رفتــار می کنــد‑ به طُ
کــرد: از نگاهــی مثبــت، ایــنْ تأییــدِ اخلاقــی هرگونــه شــرم و حیــا، رازداری یــا خویشــتن داری 
اســت. از نــگاه منفــی، محکوم کــردنِ اخلاقــیِ پنهــان کاری یــا مراعــات فشــارهای ناموجــه یــا 

هنــوز نشــانه های روان کاوانــه اثــرات مخــرب ســرخوردگی اســت» (هینیــش، ١٣٩٨: ۶١).
ــه  ــاری توســط عام ــاری درب ــدا، الگوهــای رفت حــال اگــر پرســیده شــود کــه چــرا همان ابت
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ــطه  ــه به واس ــروزی ک ــای ام ــلاف دنی ــی ـ برخ ــت در آن برهه زمان ــد گف ــد بای ــد نش ــردم تقلی م
ــاط  ــرای شــکل گیری ارتب ارتباطــات جهانی شــده از طریــق ابزارهــای تکنولوژیــک‑ مجالــی ب
ــود، آن الگوهــا می توانســت  ــن می ب ــاً اگــر چنی ــوده اســت. طبع ــن دو قشــر متصــور نب ــان ای می

بلاواســطه توســط تــوده مــردم تقلیــد شــوند.
پــس بورژواهــا نیروهــای حدواســطی میــان درباریــان و عامــه مــردم بودنــد؛ به  این صورت که 
هــم به نوعــی در پیونــد بــا طبقــات کــف جامعــه بودنــد و هــم این امــکان برایشــان فراهــم آمــده 
ــه  ــدرت نزدیــک کــرده و وارد آن شــوند. شــکل گرفتنِ دوگان ــادلات ق ــه مع ــود کــه خــود را ب ب
ــاری  ــای رفت ــا از الگوه ــد بورژواه ــبب تقلی ــا س ــان و بورژواه ــان درباری ــدن می متمدن/نامتم
درباریــان؛ و شــکل گیری همان دوگانــه میــان بورژواهــا و تــوده مــردم نیــز موجــب تقلیــد 

آن الگوهــا توســط عامــه مــردم شــد.
بــا این حــال، فراگیــر شــدنِ آن نوع رفتارهــا در میــان تــوده مــردم، منــوط بــه وجــود نیروهایــی 
اســت کــه بســتر مناســب را فراهــم آورنــد. در دســتگاه نظــری الیــاس وجــود دولتــی متمرکــز 

دارای اهمیــت بالایــی اســت.

١-۶. «دولت»؛ تکمیل کننده متمدن شدن
به زعــم الیــاسْ انســان ها طــی فراینــد متمدن شــدن می کوشــند رفتارهایــی کــه از ماهیــت 
حیوانی شــان برمی خیــزد را پــس زننــد. میــل بــه افزایــش مراقبــت از هرآنچــه در آداب و رســوم، 
لــوت بــه خلــوت همه جــا حضــور  منشــأ حیوانــی دارد بــا پنهان ســازی و پــس زدن آن از جِ
دارد. این احساســاتِ عمیقــاً درونی شــده و طبیعــی، صورت بنــدی قواعــد رفتــار را در پــی 
دارد کــه یــک وفــاق جمعــی دربــاره رفتارهایــی کــه مناســب هســتند و رفتارهایــی کــه مناســب 
نیســتند را به وجــود مــی آورد. این رفتارهــا نیــز در بازگشــت، بــه شــکل دادنِ احساســات کمــک 
می کننــد. بالاخــره این افزایــشِ حساســیت در محافــل اشــرافی نیــز بــا شــرایط تاریخــی تبییــن 
می شــود: اســتقرار یــک دولــت پادشــاهی مقتــدر، ناپدیــد شــدن شــوالیه گری آشــوبگر و 
خشــن، درباری شــدن اشــراف، این تغییــر آداب را در پــی داشــته اند کــه کم کــم در کل جامعــه 
پخــش شــده اســت (هینیــش، ١٣٩٨: ٢٠‑١۶). بنابرایــن، دولــت در تئــوریِ متمدن شــدن از 

این حیــث واجــد نقــش مهمــی اســت. 
ســازوکار شــکل گیری رفتارهــا در آرای الیــاس در حالــی در چنان فرآینــدی قابل پیگیــری اســت 
کــه وی عنصــر اساســی در نظریــه اش را نفــی خشــونت و فاصله گرفتــن از آن می دانــد. آن طــور کــه 
آورده، در گذشــته، خشــونت فیزیکــی، جزئــی جدایی ناپذیــر از زندگــی بشــری بــوده اســت. امــروزه 
وقتــی این نوع خشــونت را در قالــب فراینــد متمدن شــدن بگذاریــم، در دوگانــه متمدن/نامتمــدن، 
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مصــداق ناتمدنــی خواهــد بــود. نامتمدنانه بــودنِ خشــونت نیــز به معنــای آن اســت کــه بایــد کنتــرل 
شــود (Elias, 2000: 372). ولــی ســؤال اینجاســت کــه این خشــونت چگونــه کنتــرل می شــود؟ و 

کنتــرل آن می توانــد چه نســبتی بــا پرســش های تحقیق هــای مربوطــه داشــته باشــد؟
ــا ســازوکار شــکل گیری  ــرل خشــونت را ب ــاس کنت ــه الی ــاره داشــت ک ــد اش در پاســخ بای
«انحصــار خشــونت» توســط دولــتِ مــدرن پــی می گیــرد (الیــاس، ١٣٩٧: ١۴٣‑١۴١). اگــر 
بپذیریــم جامعــه متشــکل از نیروهــای متعــددِ در حــالِ رقابتــی اســت که در صدد حــذف یکدیگر 
بــرای دســت یابی بــه منابــع ارزشــمندند، درک فــوران خشــونت در این رقابــت، چنــدان ســخت 
ــان نیروهــای  ــی کــه تضادهــا و رقابــت می ــن، در حالت نیســت (هینیــش، ١٣٩٨: ٢٢). بنابرای
مختلــف تشــدید شــود، انحصــار خشــونت موضوعیــت می یابــد (اســمیت، ١٣٨۶: ٨۵). البتــه 
ــوان یــک  ــز ضــروری اســت کــه انحصاری شــدن قــدرت معمــولاً فقــط به عن ــه نی ذکــر این نکت
قــدرت بالقــوه و یــا یــک مرجــع کنتــرل در جامعــه حضــور دارد. امــا الــزام و اجبــار بالفعــل و 
واقعــی کــه بــر فــرد اِعمــال می شــود، اجبــاری اســت کــه فــرد بــر اســاس دانــش خــود از نتایــج و 
پیامدهــای اقداماتــش از ورای زنجیــره ای از درهم آمیختگــی کنش هــا، خــود علیــه خــود اِعمــال 
می کنــد. به بیان خلاصــه، انحصــار خشــونت توســط دولــت موجــب می شــود افــراد دســت بــه 

خودکنترلــی بزننــد (الیــاس، ١٣٩٧: ٣١١).
کوزمیکــس نیــز در همین زمینــه اشــاره داشــته اســت: «انحصــار زور، فضاهــای آرام شــده ای 
را پدیــد مــی آورد کــه در آنْ آدابِ رقیق شــده شــکوفا می شــوند. توزیــع و تســهیم های ظریــف و 
دقیق تــر و مدرج تــری از قــدرت در دربارهــا ظاهــر می شــوند. دسیســه بازی ها جــای خشــونت 
گســتاخانه را می گیرنــد و حتــی افــراد پرنفــوذ نیــز بــر خــود قیــد مهــار می زننــد ‑کــه تصــور آنها 
از جهــان به طــور فزاینــده ای روان شــناختی نیــز می شــود‑. مهــار بــه مقولــه نــدای درونــی بــدل 
می شــود. این امــر بــه یقیــن در مــورد افــراد کم قدرت تــر صــادق اســت؛ زیــرا فرامیــن درونــی آنهــا 
بیشــتر بــه مهــار شــدن توســط دیگــران شــباهت دارد. البتــه در مــورد افــراد متعلــق بــه رتبه هــای 
ــودش  ــا خ ــرد آدم ب ــه نب ــل ب ــا تبدی ــن آدمه ــرد بی ــوال اســت: نب ــه به همین من ــز قضی ــر نی بالات
می شــود، در حالی کــه هرچــه یــادآور خشــونت اســت، موضــوع نهــی و محروم شــدن از حقــوق 
و آبــروی اجتماعــی شــده؛ و در نظــر همــگان امــری ناخوشــایند و خجالــت آور می شــود. بهــای 

آرام ســازی متزایــد، در درون اقتصــاد ســائقه ها پرداخــت می شــود» (کوزمیکــس، ١٣٨۴).
به صورت کلــی، الیــاس بــرای بازســازی تکویــن تاریخــی فراینــد متمدن شــدن از تشــکیل دولت 
و تحمیــلِ تدریجــی یــک انحصــار دوگانــه مایــه می گــذارد: انحصــار اخــذ مالیــات؛ که روابــط مالیِ 
میــان شــاه و ســینیورهای فئودالــی را پولــی می کنــد؛ و انحصــار اِعمــالِ خشــونتِ قانونی کــه قدرت 
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مقاله علمى

نظامــی و اختیــار جنــگ و صلــح را در دســت پادشــاه متمرکــز می کنــد (هینیــش، ١٣٩٨: ٢٠). 
در دنیــای مــدرن چنین انحصــاری فقــط در دســتان دولــت اســت؛ و برخــلاف نظام هــای پادشــاهی 
پیشــین کــه واجــد چنین خصوصیتــی نبوده انــد، امــروزه ابــزار نظامــی و حــق اِعمــال خشــونت فقــط 
در انحصــار نیروهــای نظامــیِ زیرمجموعــه دولــت مــدرن اســت. بدین لحــاظ، به مــوازات عملکــرد 
نظارتــیِ نهادهــای نظامــی، ســایر نهادهــای وابســته بــه دولــت نیــز ســعی در تســلط بــر فرد داشــته و 

تــلاش دارنــد بــدن و روان وی را تحــت کنتــرل درآورنــد.
ــدن از شــخص  ــز شــخص متم ــه تمای ــد، وج ــس (١٣٨۴) در این فراین ــر کوزمیک به تعبی
غیرمتمــدن از لحــاظ توانایــیِ فــردِ متمــدن در ســرکوب کردن تکانه هــای لــذت و درد و 
دگرگون ســاختن و وارد کــردن آنهــا در توالی هــای طویــل کنــش اســت (کوزمیکــس، ١٣٨۴)؛ 

و شــکل گیریِ دولــت مــدرن این پروســه را تســریع می بخشــد.
ــال،  ــا این ح ــد دارد، ب ــل تأکی ــتگی متقاب ــه و وابس ــر رابط ــاس ب ــه الی ــس در عین حالی ک پ

ــرل شــوند. ــد کنت ــد کــه بای ــز در همــان مجموعه هــای ارتباطــی وجــود دارن ــی نی تنش های

١‑٧. شکل گیری تمدن؛ و لزوم «موازنه تنش ها» در شبکه «وابستگی های متقابل» 
در دســتگاه نظــریِ الیــاس دو عنصــر کلیــدیِ «وابســتگی متقابــل» و «موازنــه تنش هــا» از 
ــی  ــم از ویژگی هــای «ســازوکار مطلق گــرا» هســتند؛ زمان ــد. این مفاهی یکدیگــر جدایی ناپذیرن
کــه تضــاد میــان یــک اشــرافیتِ در حــالِ زوال؛ و یــک بــورژوازیِ رو بــه اعتــلا به حــدی می رســد 
کــه ائتلاف شــان علیــه شــاه را غیرممکــن و تمرکــز قــدرت در دســت شــاه را تقویــت می کنــد. 
ــه شــبکه قدرتــی  ــز ب ــه شــاه ارتبــاط دارد، شــاه نی لیکــن همان قــدر کــه این وابســتگیِ متقابــل ب
ــب  ــش، ١٣٩٨: ٢٢). به این ترتی ــته اســت (هینی ــد، وابس ــت کن ــد آن را تثبی ــعی می کن ــه س ک
ــا قــرن هیجدهــم حساســیت ها و رفتارهــا  ــه قــرن دوازدهــم ت اســت کــه در غــرب و در فاصل
در اثــر دو پدیــده اساســی، عمیقــاً دگرگــون شــده اند: انحصــار دولتــیِ کاربــرد خشــونت زمینــه 
کنتــرل ســائق ها را فراهــم مــی آورد و از ایــن راه، فضــای اجتماعــی را صلح آمیــز می کنــد؛ 
ــر از عواطــف و  ــت جدی ت ــه باعــث مراقب ــراد ک ــانِ اف ــلِ می ــط متقاب ــیِ رواب همان درهم تنیدگ

ــه تمــدن اســت (هینیــش، ١٣٩٨: ٢٣). ــنْ قلــب نظری احساســات می شــود؛ و ای
ــاری  ــه درب ــی جامع ــه مشــخصه اصل ــاری» آورده اســت ک ــه درب ــاب «جامع ــاس در کت الی
خودمختــاری شــاه در برابــر اشــراف؛ و همبســته بــا آنْ وابســتگی فزاینــده اشــراف به شــاه اســت. 
پادشــاه بــرای حفــظ تعــادل بــه تنش هــای موجــود میــان بخش هایــی کــه او را احاطــه کرده انــد 
ــن  ــا تعیی ــه ب ــادل دارد ک ــظ این تع ــاری نقشــی اساســی در حف ــریفات درب متکــی اســت و تش
حــق تقــدم و اولویت هــا و موقعیت هــای سلســله مراتبی، ســازوکاری بــرای نظــارت، تحکیــم 
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ــا  ــش، ١٣٩٨: ٢٩)؛ ام ــاس، به نقــل از: هینی ــد (الی ــت ایجــاد می کن ــدرت و مراقب پایه هــای ق
ــتگی  ــتن داری) و وابس ــی (خویش ــریفات اســت. خودکنترل ــی این تش ــز زندان ــاه خــودش نی ش
متقابــل آنجــا نقــش مهمــی ایفــا می کنــد کــه تشــریفات دربــاری زنجیــری می ســازد کــه شــاه را 
بی رحمانــه در قیــد ماشــین اجتماعــی می گــذارد؛ چراکــه او نمی توانــد دیگــران را بــه اطاعــت 
از الــزام تشــریفات و بازنمایــی ابــزار حاکمیتــش وادار کنــد؛ بــدون اینکــه خــودش شــخصاً در 
ــم، عالی تریــن مقام هــا در  ــیِ این رژی ــه نهای ــگام مرحل ــه هن ــود کــه ب آن ســهیم نباشــد. چنیــن ب
سلســله مراتب، شــاه، ملکــه، اعضــای خانــدان ســلطنتی بــا بانــوان دربــار و کارچاق کن هایــش 
آن چنــان زندانــی مراســم و تشــریفات خودشــان بودنــد کــه آنهــا را بــا خم شــدن به معنــای دقیــق 
ــا توجــه به اینکــه هــر اقــدام و ژســت، نمــادی  کلمــه زیــر سنگینی شــان مراعــات می کردنــد. ب
ــه  ــود، این احتمــال وجــود داشــت کــه هرگون ــا فلان خانواده هــا ب ــازات فلان اشــخاص ی از امتی
ســرپیچی از رعایــت تشــریفات، نارضایتــی و مقاومــت شــدید ســایر گروه هــا و خانواده هــای 
ــادی  ــار به نوعــی نشــان های نم ــد. تشــریفات و مراســم رســمی درب ــاز را برگزین صاحــب امتی

روابــط متقابــل نخبــگان دربــاری بودنــد (هینیــش، ١٣٩٨: ٢٩).
ــی و  ــی، تکامل ــدی خط ــه متمدن شــدن فراین ــد ک ــادآوری می کن ــم را ی ــه، این مه همین نکت

هدفمنــد نیســت؛ کــه اگــر بــود، احتمــال تحــول معکــوسِ آن متصــور نمی بــود.

١‑٨. خطی نبودنِ تحول در متمدن شدن
بایــد توجــه داشــت کــه در نــگاه الیــاس، تمــدنْ فراینــدی بــا طرح ریــزی و مهندســیِ آگاهانــه و 
ــز نیســت؛  ــی نی ــری غیرعقلان ــه ام ــزان ک ــه نیســت (اســمیت، ١٣٨۶: ٨۶)؛ به همان می عامدان
چراکــه یکــی از پیامدهــای این امــر، خویشــتن داری و «کــف نفــس آگاهانــه» اســت (اســمیت، 
ــه کار  ــق «متمدن شــدن» ب ــوان مصادی ــاس به عن ــوری الی ــر، آنچــه در تئ ١٣٨۶: ٨۶). به بیان دیگ
می رونــد، به صــورت غیرهشــیارانه ظاهــر شــده و بــا گذشــت زمــان به طــور هشــیارانه، عقلایــی 
و هدفمنــد صــورت می پذیرنــد (هاشــمی، ١٣٨۴: ١۴٩)؛ یعنــی اگرچــه ممکــن اســت بخشــی از 
افــراد در یــک  نقطــه تاریخــیِ خــاص، فلان نوع الگــوی رفتــاری را به صــورت عقلایــی و ارادی از 
خــود بُــروز داده باشــند؛ ولــی آن اراده و انتخــاب صرفــاً مربــوط به آن لحظــه از زمــان بــوده، چراکــه 
رفتــار مذکــور ریشــه در فراینــدی تاریخــی داشــته کــه هیچ یــک از آن افــراد در آن دخیــل نبوده انــد.

پــس این فراینــد به صورتــی کــور به حرکــت درآمــده و از طریــق پویائــیِ ویــژه شــبکه پیچیــده ای از 
روابــط و مناســبات انســانی و از طریــق دگرگونی هــای ویــژه در چارچوب هائــی کــه انســان ها بــرای 
زندگــی بــا یکدیگــر در آنهــا بــا هــم روبــرو می شــوند، ‑بــا منطــقِ در ابتــدا غیرعقلایــی؛ و در ادامــه، 
هدفمنــدی کــه ذکــر شــد‑ به حرکــت خــود ادامــه می دهــد (الیــاس، ١٣٩٧: ٢٩٢). به بیان دیگــر، 
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متمدن شــدن بــه ســوی هدفــی از پیش تعیین شــده در جریــان نبــوده؛ و اساســاً تمــدن فراینــدی خطی 
نیســت. چــون صحبــت از یــک تحــول منظــم نیســت، بلکه از یــک پیشــرفتِ مرحله ای اســت که در 

آنْ هــم امــکان جهــش هســت و هــم امــکان پَس رفــت (هینیــش، ١٣٩٨: ٣٩).
ــا و  ــی در رفتاره ــت، یک دگرگون ــدن در حقیق ــد متمدن ش ــه فراین ــی، اگرچ به صــورت کل
درک و دریافــت انســان ها در یک جهــت کامــلاً خــاص و معیــن اســت؛ امــا بدین گونــه نیســت 
کــه روزی روزگاری در گذشــته؛ انســان های خاصــی آگاهانــه قصــد ایجــاد این تغییــرات و 
یــا «تمــدن» را کــرده و به مــرور بــا آگاهــی کامــل و یــا به صــورت کامــلاً عقلانــی بــا اقدامــات 
عقلانــیِ متناســب، آن را محقــق کــرده باشــند (جلایی پــور و محمــدی، ١٣٩۴: ۴١٩). 
به تعبیــر الیــاس، تمــدن نیــز ماننــد فراینــد عقلانی شــدن جامعــه، محصــول عقــل و یــا نتیجــه 
یــک برنامه ریــزی محاسبه شــده در درازمــدت نبــوده اســت (الیــاس، ١٣٩٧: ٢٨٩)؛ یعنــی در 
تئــوری الیــاس مرجعــی بــرای ســاختاردهی بــه احساســات وجــود نــدارد کــه بتوانیــم این رفتارهــا 
را بــه جهت دهــی ای از جانــب وی نســبت دهیــم. بــا این حــال، بایــد توجــه داشــت کــه صحبــت 
از یــک تغییــر بــدون ســاختار، آشــفته و بی نظــم هــم نیســت (الیــاس، ١٣٩٧: ٢٩٠)؛ چراکــه 

آنچــه در پیکربندی  هــا جریــان دارد، فراینــدی بــدون قاعــده نیســت.
در هــر صــورت بایــد توجــه داشــت کــه ممکن اســت منطــق تحــول در موضوعــات احتمالیِ 
ــد. به بیان دیگــر، اگــر نگاهمــان  ــروی نکن ــودن پی ــران، از قاعــده خطی نب ــه ای ــه جامع ــوط ب مرب
الیاســی باشــد، فراینــد تغییــر در الگوهــای رفتــاری افــراد، بــا منطــق هماهنگــی میــان بُعــد روانی 
آنهــا و ســاختار در حــال توســعه جامعــه، همیشــه در جریــان اســت و نتیجــه غایــی و نهایــی ای 
نیــز بــرای آن متصــور نیســت. بــا وجــود ایــن، احتمــال آن مــی رود کــه این فراینــد در خصــوص 
برخــی جنبه هــای مربــوط بــه جامعــه ایــران، الیاســی و آن گونه کــه در نظریــه فراینــد متمدن شــدن 

آمــده، (غیرخطــی) نباشــد.

١‑٩. متمدن شدن معکوس
آنچــه تــا اینجــا آمــد، فراینــد متمدن شــدن بــود کــه الیــاس از طریــق آنْ منطــق تغییــر در رفتارهای 
مــردم اروپــا را در یــک فراینــد تاریخــی بیــان می کنــد. پــس از آنکــه او این نظریــه را پــردازش 
کــرد، دریافــت کــه ممکــن اســت وضعیــتِ امتــداد یافتــه تــا آن زمــان در جهــت مقابــلِ آنچــه تــا 
آن دوران جریــان داشــته، تغییــر مســیر دهــد؛ بنابرایــن، بــا طــرح متمدن شــدنِ معکــوس ســعی 

کــرد بــه ســازوکار این وضعیــت نیــز بپــردازد.
ــه  ــت؛ به گونه ای ک ــم ارز اس ــی ه ــد توحش ــا فراین ــی ای ب ــد تمدن ــر فراین ــاس، ه ــگاه الی از ن
تلاش هــا بــا هــدف ثبات بخشــی، در نهایــت بــه فروپاشــی اجتماعــی ختــم خواهنــد شــد. الیــاس 
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در تبییــن تحــولِ تمدنــی، از منظــری جامعه شــناختی ورود می کنــد و معتقــد اســت پویایــی روابط 
ــود. از لحــاظ تاریخــی،  ــده خواهــد ب ــان قشــرهای مختلــف جامعــه، توضیح دهن اجتماعــی می
شــیوه های رفتــاری جدیــدِ «متمدنانه تــر»، نخســت توســط محافــل اشــرافی دربــاری ســاخته و 
پرداختــه می شــد، ســپس بــه قشــرهای دیگــر جامعــه انتقــال می یافــت (هینیــش، ١٣٩٨: ١٩).

در وهلــه اول، جنگجــویِ وابســته بــه دســتگاه کشیشــی جایــش را بــه اشــرافیت دربــاری داده 
اســت. اشــرافیتِ اهلی شــده، عــادت کــرده اســت احساســاتش را ســرکوب کنــد. ســپس رقابــت 
ــازات  ــریِ قــدرت و امتی ــان قشــرهای اجتماعــی، قشــرهای بــالای جامعــه را کــه دیگــر برت می
مالی شــان را از دســت داده انــد وا مــی دارد کــه بــا آراســتگیِ رفتــار و نزاکــت اخلاقــی، خودشــان 
را از قشــرهای پاییــن متمایــز کننــد: به این ســبب، به طورکلــی، قشــرهای پاییــن خیلــی آســان تر 
ــه،  ــالای جامع ــا قشــرهای ب ــه ب دســتخوش عواطــف و سائق هایشــان می شــوند؛ و در مقایس
ــر  ــخ بشــری ب ــی تاری ــه طــی دوره هــای طولان ــط اســت. فشــارهایی ک ــر منضب رفتارشــان کمت
قشــرهای پاییــن تأثیــر می گذارنــد، فشــارهای تهدیــد جانــی، فقــر، گرســنگی، شــکنجه و قتــل 
بــا شمشــیر هســتند. خشــونت هایی از این نــوع، بــه تغییــر شــکل متعــادل فشــارهای بیرونــی بــه 
فشــارهای درونــی (خودکنترلــی) منجــر نمی شــوند. لیکــن چــون گروهــای فرودســت درصــدد 
ــازگار  ــه س ــای فرادســت جامع ــر گروه ه ــای برت ــا هنجاره ــان را ب ــم خودش ــد کم ک ــر می آین ب
ــا  ــا ی ــع افزایــش گونه ه ــه نف ــا ب ــه هنجاره ــا گســترش تمــدن آداب و رســوم، از فاصل ــد، ب کنن

تفــاوت جزئــی رفتارهــای متمــدن کاســته می شــود (هینیــش، ١٣٩٨: ٢۵).
حــال بایــد دانســت هــر چــه فراینــد متمدن شــدن جلوتــر مــی رود، دایــره متمدن هــا تنگ تــر؛ 
و در مقابــل، نامتمدن هــا فراخ تــر می شــود. چراکــه هرچــه جلوتــر  برویــم دســته بیشــتری از 
ــان خــارج می شــوند. بخشــی از این پروســه ریشــه در  ــره متمدن افــراد ـ به انحــای مختلــف ـ از دای
ــدی  ــق پیکربن ــق منط ــوان آن را از طری ــه می ت ــی دارد؛ ک ــبکه های ارتباط ــی ش ــازوکارهای درون س
ــد دارد‑  ــازی را رعایــت نمی کنن ــه اِمــکان طــرد برخــی کــه قاعــده ب ــز خــود اشــاره ب ‑کــه آن نی
درک کــرد. از جانــب دیگــر، نهادهــای همنواســاز نیــز بــا تحت ســلطه درآوردنِ افــراد نامتمــدن و 
تــلاش بــرای درونی کــردن ارزش هــای متناســب بــا اســتانداردهای رفتــاری در روان و بــدن آنهــا، بــه 
شــکل گیری مجموعــه ای از طردشــدگان کــه هویــت نامتمدنانــه خــود در قبال معیارهای فرماســیون 
غالــب را پذیرفته انــد کمــک می کننــد؛ چراکــه الیــاس معتقــد اســت ازدیــاد مراجــع توصیه کننــده به 

.(Smith, 2001: 21-22) رفتارهــای خــاص، خــود موجــد توحــش و ناتمدنــی اســت
نکتــه مهــم آنجاســت کــه در چنین شــرایطی دو ســنخ از روابــط پدیــدار می شــود کــه 
هرکــدام بخشــی از افــراد جامعــه را شــامل می شــوند. در یک طــرف، افــرادی قــرار داشــته کــه بــا 
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اســتانداردهایِ رفتــاریِ صورت بنــدیِ غالــب همنــوا هســتند و بقــای آنهــا در این شــبکه روابــط 
ــه اســت  ــراد در این مجموع ــایر اف ــار س ــا رفت ــود ب ــار خ ــردنِ رفت ــن هماهنگ ک ــوط به همی من
(متمدنــان). در طــرف مقابــل نیــز بــا کســانی مواجهیــم کــه در اثــر مرزبندی هــای ایجــاد شــده، 
ــرار  ــدی موجــود اســت ق ــد صورت بن ــورد تأیی ــطِ م ــه خــارج از شــبکه رواب ــه ای ک در مجموع
ــا  ــه هماهنگ کــردنِ رفتارهــای خــود ب ــز در آن شــبکه روابــط، وابســته ب دارنــد و بقــای آنهــا نی
رفتارهــای ســایر افــراد در آن مجموعــه اســت (نامتمدنــان). ایــن دو شــبکه ارتباطــی، به مــوازات 
هــم تــداوم خواهنــد داشــت؛ و دیالکتیــک مــورد اشــاره الیــاس زمانــی خــود را به طــرز معنــاداری 

نشــان خواهــد داد کــه فراوانــیِ حلقــه نامتمدنــان از متمدنــان پیشــی بگیــرد.
از آنچــه گفتیــم احــراز شــد کــه نظریــه متمدن شــدن می توانــد در تحلیــل ســیر شــکل گیری، 
فراینــد تغییــرات؛ و همچنیــن، ســازوکار تحــول معکــوس در ارتبــاط بــا موضوعــات مرتبــط بــا آن 
در بســتر جامعــه ایــران قابلیت کاربــرد داشــته باشــد. بــا این حــال، ممکــن اســت کاربــرد این نظریــه 
در جامعــه ایــران مســتلزم ملاحظاتــی نیــز باشــد. در ادامــه در این زمینــه توضیحاتــی ارائــه می کنیــم.

٢. نگاه الیاسی به جامعه ایران؛ ابهامات محتمل و پاسخ به آنها
همان طــور کــه گفتیــم، تئــوری الیــاس نظریــه تکویــنِ تمــدن از گــذرِ درونی ســازیِ فشــارهایِ 
ــکل گیری  ــی از ش ــیِ ناش ــرات اجتماع ــر تغیی ــائق ها، تحــت تأثی ــی س ــی و خودکنترل اجتماع
ــاس اســت و از آنجایی کــه در  ــه الی ــنْ کلیــت نظری ــگان اســت. ای دولــت و درباری شــدن نخب
ــد  ــشِ آن می توان ــلِ زای ــاوت از مح ــتری متف ــرد آن در بس ــده، کارب ــه ش ــی فرمول ــه غرب جامع
ــه ابهامــات  به لحــاظ روشــی، مــورد مناقشــه باشــد. به همیــن رو، ســعی می کنیــم در این فــراز ب

ــم. ــه پاســخ دهی محتمــل در این زمین

٢‑١. سیطره شمول متمدن شدن
اساســاً علــت در مطالعــات تاریخــی، بیشــتر در معنــای «شــرط لازم» بــه کار مــی رود و 
ــلِ بســترمحور بــودنِ تئوری هــای تاریخــی و به کارگیــری علــل لازم در آنهــا اســت  به همین دلی
کــه بــا نقــد یــا مشــکل جهانشــمول نبودن همــراه هســتند. پــس اولین نقــدی کــه ممکــن اســت 
به این نظریــه وارد شــود آن اســت کــه جهانشــمول نیســت؛ یعنــی ممکــن اســت برخــی بــا 
نسبی دانســتنِ فرهنــگ و دفــاع از کثــرت فرهنگ هــا، نظریــه ای کــه به موجــب آن، هــر فرهنگــی 

ــد. ــی کنن ــد را نف ــور می کن ــی عب ــه غرب ــده در جامع ــای فهرست ش ــاً از صورت ه الزام
ــز  ــاً نی ــگ اســت؛ و ثانی ــز از فرهن ــه اولاً متمدن شــدن متمای ــم ک در پاســخ، اشــاره می کنی
اگرچــه گفتــه می شــود «توجــه الیــاس بــه دوره قــرون وســطای اروپــا، به دلیــلِ دسترســی او بــه 
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ــه شــواهد مشــابه در ســایر نقــاط و  ــاس به شــدت ب ــه الی ــوده اســت؛ وگرن شــواهد تاریخــی ب
ــه نقــل از هاشــمی، ١٣٨۴: ١۴٩)، ولــی واقعیــت آن  ــزر ب ــود» (ریت ــد ب ــز علاقمن تمدن هــا نی
اســت کــه نــه الیــاس صراحتــاً چنین ادعایــی داشــته؛ و نــه مــا این تئــوری را از نــوع جهانشــمولِ 
آن می دانیــم؛ اگرچــه تفکیــکِ کارکــردی ای کــه در این نظریــه مطــرح شــده را می تــوان در 

راســتای جهانشــمولیِ آن در نظــر گرفــت.
ــه در تبییــن واقعیــت مســتلزم آن اســت کــه بیــن بســتر  ــردِ صحیــح نظری ــه نظــر مــا کارب ب
زایــش نظریــه و جایــی کــه قــرار اســت تئــوری در آن بــه کار بــرود، آشــتی مفهومــی برقــرار شــود؛ 
ــم و عناصــر  ــاز، مفاهی ــد در صــورت نی ــد کــه می توان ــن، ضــروری اســت محقــق بدان بنابرای
نظریــه الیــاس را بــا مفاهیــم و عناصــر بومــی ترجمه/جای گزیــن کنــد. این ادعــای مــا بــا آرایِ 
خــودِ الیــاس نیــز مطابقــت دارد. به اعتقــاد وی معیــار ارزشــیابی نتایــج در چارچــوب یــک کار 
علمــی ‑ چــه در زمینــه تجربــی چــه در زمینــه نظــری و چــه همزمــان در هــر دو زمینــه‑ میــزان 
پیشــرفتی اســت کــه این نتایــجِ تحقیقاتــی در مقایســه بــا وضــع موجــودِ هــر جامعــه و قبــل از هــر 
چیــز نســبت به میــزان ذخیــره دانــش علمــی در آن جامعــه ارائــه می کننــد. این پیشــرفت ابعــاد 
ــد در  ــا می توان ــره دانــش موجــود باشــد و ی ــه افزایــش ذخی ــد در زمین ــی دارد: می توان گوناگون
این زمینــه باشــد کــه بــه یــک علــم خــاص کــه هنــوز بــر پایه هایــی لــرزان اســتوار اســت اعتبــار 
بیشــتری بدهــد. همچنیــن، می توانــد در ایــن باشــد کــه یــک جمع بنــدی نظــری از وقایعــی را 
بدهــد کــه همبســتگی بیــن آنهــا قبــلاً شناخته شــده نبــوده؛ و یــا ارائــه مدلــی را ممکــن ســازد کــه 
ــع برخــوردار  ــورد همبســته های وقای ــری در م ــی از ماهیــت واقعی ت ــه نظریه هــای قبل نســبت ب
باشــد. یــا اینکــه حتــی به طــور ســاده در ایــن باشــد کــه نظریه هــا و تجربه هــا را بــه نحــوی بــا 

یکدیگــر هماهنــگ ســازد (الیــاس، ١٣٩٢: ٨١).
ــا چنین نگاهــی،  ــا باشــد. ب ــر همین مبن ــد ب ــز بای ــوری الیــاس نی ــا از تئ ــری م ــاً بهره گی دقیق
چشم پوشــی از پتانســیل های تحلیلــی این نظریــه؛ و حــذف آن در تحلیــل مســائل مرتبــط 
ــه جامعــه  ــه مطالعــه فکت هــای تاریخــیِ مربــوط ب جایــز نیســت. درســت اســت کــه الیــاس ب
ــک  ــب ی ــاهداتش را در قال ــت، مش ــه در نهای ــر داشــت ک ــد در نظ ــی بای ــه؛ ول ــی پرداخت غرب
تئــوری عقلــی‑ منطقــی ارائــه کــرده اســت. به یک معنــا، مــا الیــاس را نه تحلیل گــر مشــاهداتِ 

ــد متمدن شــدن» اســت. ــه «فراین ــی؛ بلکــه صاحــب نظری ــه غرب تاریخــیِ جامع
ــه ویژگی هــای  ــا نظــر ب ــاس ‑ ب ــوری الی ــرار دادنِ منطــق تئ ــا ق ــا مبن به بیان دیگــر، تــلاش م
خــاص جامعــه ایرانــی، حــولِ موضــوع مــورد مطالعــه‑؛ و نه آنچــه وی دقیقــاً در ارتبــاط با جامعه 
غربــی آورده اســت خواهــد بــود. در حقیقــت، مــا در کاربــرد این تئــوری معتقــد بــه فرایندهــای 
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متمدن شــدن هســتیم و نــه فراینــد متمدن شــدن. در این صــورت، هــم نــگاه الیاســیِ مــا بــه جامعــه 
ایرانــی از نــوعِ مکانیکــیِ آن نخواهــد بــود؛ هــم فضــا بــرای بُــروز خلاقیــتِ بیشــتر بــاز اســت؛ و 
اینهــا بــر آن مبنــا اســت کــه گفتــه می شــود تئــوری در مطالعــات کیفــی به ســان نــوری اســت کــه بــر 

واقعیــت می تابــد؛ و نــه آنکــه دقیقــاً آنچــه در نظریــه آمــده را در واقعیــت جســتجو کنیــم.
هــر تئــوری شــیوه ای از نگریســتن بــه واقعیــت اســت کــه بــر مبنــای فکت هایــی ســاختار یافتــه؛ 
و پژوهش گــر نیــز می دانــد کــه آن داده هــا بــرای آن بســتر خــاص موضوعیــت داشــته ؛ و در میــدان 
مــورد مطالعــه دیگــر، ممکــن اســت واقعیت صــورت دیگری داشــته باشــند. پس تئــوری تاریخی و 
همچنیــن، تئــوریِ متمدن شــدن دربردارنــده زنجیره ای از علــل لازم بوده؛ و بر مبنای اســتدلال هایی 
کــه آورده، چگونگــی وقــوع واقعــه ای خــاص را تبییــن کــرده اســت. مــا نیــز بــر همان اســاس و بــا 
همان اســتدلال ها واقعیــت را مــورد واکاوی قــرار می دهیــم، بــا این تفاوت کــه اینجــا بســتر، بســترِ 
دیگــری اســت و علــلِ درکار نیــز ممکــن اســت مــواردی غیــر از آنچــه باشــد کــه در تئــوری آمــده 

اســت؛ از جملــه جنــس نیروهــای حدواســط؛ و یــا ماهیــت دربــار و قــدرت دربــاری.

٢‑٢. ماهیت رویکردیِ متمدن شدن
در طــرح نقــد دوم نیــز بایــد گفــت نــگاه تاریخی به رخدادها مســتلزم یــک نگاه کلان اســت؛ و در 
عین حــال، الیــاس بــه تغییــرات رفتــاری فــرد هــم توجــه داشــته اســت. اگــر مــا همــه افــراد انســانی 
را به عنــوان فــرد مجــزای از یکدیگــر؛ و هــر یــک را بــرای خــود ـ آن گونه کــه گویــی هــر یــک از آنهــا 
یــک انســان قائــم بــه خویشــتن١ می باشــند‑ مــورد ملاحظه قــرار دهیــم، احتمــالاً در ســطح علوم 
مربــوط بــه فــرد انســانی ‑ مثــلاً روان شناشــی‑ باقــی خواهیــم مانــد. بدین طریــق، می تــوان گفــت 

تمامــی مســائل جامعه شــناختی بــه مســائل روان شناشــی اجتماعی تقلیــل می یابند.
ــه   ــر دوگان ــه ب ــد توجــه داشــت کــه الیــاس اساســاً در صــدد غلب در پاســخ به این ابهــام، بای
رایــج در علــوم انســانی کــه خواهــان جــدا کــردن روان شناشــی از جامعه شناســی اســت (اینکــه 
روان شناشــی بــا فــرد ســروکار دارد و واحــد مطالعــه آن فــرد اســت و جامعه شناســی بــا جمــع، 

گــروه یــا جامعــه) هســت. ضمن اینکــه روش وی تاریخــی و معطــوف بــه فراینــد اســت.
ــای ســرکوب غرایــض  ــتنداری به معن ــه آنْ خویش ــه لازم ــدن ک ــروع تم ــاس، ش ــم الی به زع
Loy-) اســت، از یــک تاریخــی آغــاز می شــود و ســوپرایگو٢ در آن نقشــی کلیــدی ایفــا می کنــد

al & Quilly, 2004: 2). ســوپرایگو بــا وظیفــه ســرکوب غرایــض مســئول کنتــرل و تنظیــم 
.(Loyal & Quilly, 2004: 36) روابــط فــرد بــا خــود و جهــان اطــراف اوســت

1. Homo Clausus
2. Superego
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آنچــه فرویــد از آن به عنــوان ســوپرایگو یــاد می کنــد در خــلاء  وجــود نــدارد، بلکــه در 
همین وابســتگیِ متقابــل اجتماعــی شــکل می گیــرد و تحــول می یابــد. این نــگاه تاریخــی و 
ــه انســان برخــلاف آن نــوع روان شناشــی ای اســت کــه از آدمــی یــک تعریــف  رابطــه ای الیــاس ب
ذات گرایانــه یــا ذره ای و اتمیــک ارائــه می دهــد. روان شناشــی خالــص، آدمــی را به صــورت یــک 
ــن  ــاس ای ــال، الی ــا این ح ــرد. ب ــر می گی ــی دارد در نظ ــی ذات ــه ویژگی های ــود فراتاریخــی ک موج
ــرد. روان  ــر می گی ــی و تاریخــی در نظ ــی اجتماع ــان را خصوصیات ــه انس ــوط ب ــای مرب ویژگی ه
آدمــی١ و به طریق اولــی ســوپرایگو نیــز حاصــل همین فراینــدِ ارتباطــی و وابســتگی متقابــل اســت.
از نــگاه فرویــد میــان آدمیــان قــرن ١٩ بــا انســان های دوران باســتان هیــچ تفاوتــی به لحــاظ 
روانــی وجــود نــدارد، ولــی در نــگاه الیــاس فــرد مجــرد و منتــزع از رابطه، محلــی از اِعــراب ندارد. 
به یک معنــا، ایــنْ وجــه اجتماعــیِ درون افــراد اســت کــه در بســتر روابــط موجــود، فــرد را متقاعــد 
ــد توجــه  ــا این همــه، بای ــد (Loyal & Quilly, 2004: 36). ب ــار کن ــد به چه ســبکی رفت می کن
داشــت کــه در مطالعــه تکویــن جوامــع انســانی، پیامدهای ناخواســته دیروز، به شــرایط ناخواســته 
امــروز بــرای اقــدام بــه کنــش ارادی تبدیــل می شــوند (کوزمیکــس، ١٣٨۴). تناقضــی کــه میــانِ 
پرهیــز الیــاس از توجیــه عقلانــی رفتارهــا از یک طــرف؛ و پذیــرش کنــش ارادی در طــرف مقابــل 
گاهــی عملــیِ افــراد ســامان می یابــد. وجــود دارد، بــا به میــان آوردنِ ناخــوآگاه و رفتــارِ مبتنــی بــر آ

ــن  ــی در تصــور ای ــر ناتوان ــی ب ــاً مبتن ــه، قطع ــر روی، بخشــی از تصــور ذره ای از جامع ــه ه ب
اســت کــه از درهم آمیختگــیِ کنش هــای انســان های منفــردِ بســیار زیــاد، ســاختارهای ادغــام 
و درهم آمیختگــی ای به وجــود می آیــد کــه نمی تــوان آنهــا را بــا تقلیــل بــه رفتــار تک تــک 
مشــارکت کنندگان درک و دریافــت کــرد؛ حــال چــه این ســاختارها مربــوط بــه ارتبــاط بین یــک زوج 
باشــد، چــه مربــوط بــه پارلمــان و چــه مربــوط بــه بحران هــای اقتصــادی یــا جنگ هــا. چنین تقلیلــی 
به معنــای کژشــناختی در مــورد اســتقلال نســبی حــوزه موضوعــی جامعه شناســی و به همــراه آن، 

ــاس، ١٣٩٢: ٢٠٨‑٢٠٧). ــود (الی ــد ب ــل روان شناشــی خواه ــودِ جامعه شناســی در مقاب خ
به بیان خلاصــه، در نــگاه رابطــه ای و تاریخــیِ الیــاس فــرد به آن معنایی کــه در روانــکاوی فرویــدی 
مطــرح اســت، جــای خــود را بــه فــرد ارتباطــی می دهــد. رویکــرد الیــاس گویــای آن اســت کــه اساســاً 
فــرد به معنــای اتمیــک و ذره ای کلمــه موضوعیــت نــدارد؛ بلکــه همــواره در ارتبــاط اســت کــه آدمیــان 
معنــا پیــدا می کننــد؛ بنابرایــن، جامعــه چیــزی جــز این ارتباطــات میــان افــراد نیســت؛ و به همیــن رو، 
نمی تــوان جامعه شناســی شــکل بندی یــا فرآینــدیِ وی کــه در واقع، حاکــی از دو بُعد عمــودیِ ارتباطی 
بین الاذهانــی و افقــیِ تطــوری و تحولــی و فراینــدی اســت را بــه رویکــردی روان شــناختی تقلیــل داد.

1. Ego
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مقاله علمى

٢‑٣. دامنه تاریخیِ متمدن شدن
نظریــه الیــاس نظریــه ای تاریخــی اســت. مــا نیــز بــر این پیش فــرض اصــرار داریــم کــه انســان 
ــن  ــد تاریخــی نگریســته و تبیی ــد در یــک فراین موجــودی تاریخــی اســت و رفتارهــای وی بای
ــد قرنــی اســت. پــس نقــد ســوم  ــازه ای چن ــوری الیــاس ب ــیِ تئ ــازه زمان ــا این حــال، ب شــوند. ب
ــک  ــن ی ــرای تبیی ــاس را ب ــوری الی ــوان تئ ــه نمی ت ــد ک ــن باش ــت ای ــن اس ــوری، ممک به این تئ

ــه کار بســت. ــدت ب ــی ای کوتاه م ــازه زمان ــت در ب وضعی
ــیار  ــان، بس ــاس عنصــر زم ــدل الی ــه در م ــن گفــت ک ــوان چنی ــام، می ت در پاســخ به این ابه
جــدی در نظــر گرفتــه می شــود؛ امــا نــه از راه توجــه بــه بلندمــدت؛ و نــه از راه ســاختن خــودِ 
مفهــوم زمــان؛ بلکــه از راه توجــه بــه پدیــده تحــول (هینیــش، ١٣٩٨: ٩۵). ضمن اینکــه بایــد 
توجــه شــود کــه در کنــار نــگاه تاریخــی الیــاس، منطــق تحلیلــی و چگونگــیِ اســتدلال آوری های 

وی نیــز بایــد مــورد ملاحظــه باشــد.
ــگاه  ــاً ن ــود صرف ــت خواهــد ب ــز اهمی ــا حائ ــرای م ــه ب ــری این نظری پــس آنچــه در به کارگی
تاریخــیِ الیــاس – به معنــی تاریــخ بلنــد مــدت ‑ نیســت. به تعبیــر هینیــش اگــر متغیــر زمــان در 
ابعــاد گوناگونــش در جامعه شناســی الیــاس اهمیــت اساســی دارد، به همان انــدازه نیــز رویکــرد 
او در واکاوی مســئله فضــای ارتباطــی؛ یعنــی نظــام مختصــات تعیین کننــده وضعیــت انســان ها 

نســبت بــه یکدیگــر در لحظــه معینــی از زمــان، نوآورانــه اســت (هینیــش، ١٣٩٨: ١٠۵).
به عــلاوه، اینکــه این نظریــه بــر اســاس داده هــای یــک بــازه ســیصد ســاله چارچــوب یافتــه؛ 
نمی توانــد به آن معنــا باشــد کــه نتــوان یــک وضعیــتِ مشــابه را در یــک فراینــد پنجاه ســاله و در 
ــی در یــک بــازه زمانــیِ ســیصد ســاله  چارچــوب همان تئــوری فهمیــد. اینکــه یــک تسلســل علّ
بــه فلان نتیجــه ختــم شــده؛ لزومــاً به آن معنــا نیســت کــه بــازه زمانــیِ مــورد مطالعــه مــا نیــز بایــد 
به همان میــزان باشــد؛ چــرا کــه ممکــن اســت چنان مکانیســمی بتوانــد در بــازه ای کوتاه تــر نیــز 

بــه نتیجــه ای؛ یــا حداقــل در مســیر ختم شــدن بــه آن باشــد.
بــه نظــر مــا، کاربــرد مکانیکــیِ تئــوری در یــک تحقیــق و انتظــار دســت یابی بــه نتایــج معتبر 
در آن، دور از انتظــار اســت. به همیــن رو، تمرکــز اصلــیِ مــا در به کارگیــریِ این نظریــه، بــر 
منطــق تحلیلــیِ نظریــه الیــاس و چفت و بســت های مفهومــی آن اســت؛ اگرچــه وجــه تاریخــی 

آن نیــز همچنــان موضوعیــت اصلــی را داراســت.

٢‑۴. معیار متمدن بودن
نقــد دیگــر نیــز ایــن اســت کــه معیــار تمدن/ناتمــدن چیســت؟ آیــا اساســاً تمــدن به معنــای بهتــر 

و پســندیده تر بــودن اســت یــا معنــای دیگــری در پــس آن نهفتــه؟
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ــه  ــم ک ــه کنی ــد اضاف ــدن؛ بای ــول در متمدن ش ــودنِ تح ــر خطی نب ــد ب ــزوم بازتأکی ــن ل ضم
تمــدن الیاســی بــا بــار ارزشــی بــه کار نمــی رود. همان طــور کــه گفتیــم، تمــدنِ الیاســی فراینــدی 
ــت.  ــور اس ــت در آن متص ــکان پس رف ــم ام ــش و ه ــکان جه ــم ام ــه ه ــت؛ چراک ــی نیس خط
چنان کــه هینیــش نیــز آورده، اینجــا بایــد از غایت شناســیِ خودانگیختــهِ مســتقر در ســنت های 
دینــی کــه «تحــول اجتماعــی» را بــا «تقدیــر» ‑به معنــای جهت گیــری به ســوی هدفــی از 
پیــش تعیین شــده‑ یکــی می پندارنــد، تبــری جســت (هینیــش، ١٣٩٨: ٩۶). ضمن اینکــه 
بایــد مفهــوم تحــول را از مفهــوم ترقــی تفکیــک کــرد؛ یعنــی از یــک رویکــرد هنجــاری کــه در 
ــود وضعیــت  ــر اجتماعــی را در چارچــوب انتظــارات ‑حتــی برحــق‑ بهب صــدد اســت تغیی
انســانی تحلیــل کنــد (هینیــش، ١٣٩٨: ٩٧). تمــدنِ الیاســی، نه لزومــاً و نه یک جانبــه به مثابــه 

ــش، ١٣٩٨: ۶١). ــل نیســت (هینی ــرفت قابل تحلی پیش
به بیان دیگــر، هــرگاه جامعــه ای در فراینــد تمــدن بــه مرحلــه پیشــرفته ای نایــل شــد، نمی تــوان 
آن را یک جانبــه تمــدن برتــر دانســت، به این دلیل کــه این فراینــد عوض هایــی در مایه هــای 
ســرکوب احساســات، نــگاه متفــاوت و از دور بــه بــدن؛ یــا در بنــد کــردن قابلیت هــای بیــان 
احساســی به دنبــال دارد. حتــی اگــر تصدیــق تفــاوت به مثابــه تصدیــق نابرابــری تفســیر شــده 

باشــد، از این تصدیــق اخیــر نبایــد تبعیــض نتیجه گیــری کــرد (هینیــش، ١٣٩٨: ٣۶).
در نگاهی کلی، متمدن شدن اساساً باید نگرشی در نظر گرفته شود و نه ارزشی.

٢‑۵. جایگاه دین در متمدن شدن
در طــرح نقــد آخــر کــه متوجــه نپرداختــن الیــاس بــه عنصــر دیــن اســت؛ و اتفاقــاً این مهــم در 
پیونــد بــا کاربــرد نظریــه وی در جامعــه ‑ ازقدیم الایــام مذهبــیِ‑ ایــران اهمیــت بالایــی دارد، 
ــا  بــر این نظریــم کــه دیــن اساســاً نــه در نظریــه الیــاس مــورد غفلــت واقــع شــده؛ کــه اتفاقــاً ب

ــت. ــردازش اس ــوری قابل پ همین تئ
ــه آن  ــن ب ــاس از پرداخت ــه الی ــد ک ــوده باش ــودنِ آن ب ــر بدیهی ب ــاید به خاط ــرف، ش از یک ط
ــلِ احتمــال تکــرار مکــررات خــودداری کــرده اســت. از جانــب دیگــر نیــز بایــد در نظــر  به دلی
ــه ســایر متغیرهــای شناسایی شــده در تبییــن مســئله  داشــت کــه ممکــن اســت دیــن نســبت ب
مــورد نظــر الیــاس وزنــی کمتــر از آنچــه کــه بتوانــد بــه تحلیــل وارد شــود ایفــا کــرده باشــد. شــاید 
ــیِ مــورد مطالعــه  هــم از حیــث الــزام آوری، آموزه هــای ادیــانِ موجــود در بســترها و بــازه زمان
الیــاس تأثیــر نازلــی داشــته اند؛ و به همین ســبب، الیــاس عامدانــه از آنهــا غفلــت کــرده اســت١.
در هــر صــورت، محدودیتــی در وارد کــردن این عنصــر بــه تحلیلــی از نــوع الیاســی بــرای 

١. اسمیت (١٣٨۶: ٨٩) معتقد است الیاس دین را به طور کاملاً آگاهانه ای به نفع دربار سکولار و عرفی کنار گذاشت.
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مطالعــه مســائل مناطــق مذهبــی وجــود نــدارد؛ البتــه بــا این شــرط که احتیاطــات لازم در 
ــی  ــه ایران ــن در جامع ــه دی ــم ک ــد دریابی ــا مشــخصاً بای ــی م ــه به خــرج داده شــود؛ یعن این زمین
چه کارکــردی در ارتبــاط بــا موضــوع مــورد مطالعــه داشــته؛ و کــدام عوامــل و چگونــه آن را در 

ــد. ــر بوده ان ــا از آن متأث ــرار داده ی ــر ق ــه تحــت تأثی این زمین
پــس این منطــق  کــه «الیــاس تئــوریِ خــود را در جامعــه ســکولار غربــی فرمولــه کــرده؛ و 
کاربــرد آن در یــک جامعــه غیرســکولار ماننــد ایــران محــلِ اشــکال اســت»، اســتدلالِ محکمــی 

بــرای کنــار گذاشــتن این تئــوری در تحلیــل مســائل نیســت.
توجــه شــود کــه نظریــه الیــاس دارایِ یــک منطــق تحلیلــی اســت و مــا بــا آن منطــق ســروکار 
داریــم. از ایــن رو، اینکــه رفتــار درباریــانِ ایــران از دیــن اســلام اقتبــاس شــده یــا نــه؛ و یــا اینکــه 
حکومت هــا در این زمینــه محدودیــت اِعمــال می کرده انــد یــا نــه چنــدان خللــی بــه راه گُشــایی 
این نظریــه وارد نمی کنــد. به نظــر مــا متمدن شــدن می توانــد در یــک بســتر مذهبــی نیــز هماننــد 
بســتر جامعــه ســکولار غربــی و بــا همــان ســیاق الیاســی جریــان یابــد؛ و ایــن وظیفــه محقــق 

اســت کــه ظرافت هــا را در تحلیــل مربوطــه رعایــت کنــد.

بحث و نتیجه گیری
مهــم  پایه هــای  از  یکــی  می تواننــد  تاریخــی  نظریه هــای  و  نــگاه  این پیش فــرض کــه  بــا 
فراینــد  نظریــه  روش شــناختی کاربســت  ارزیابــی  باشــند،  فرهنگــی  سیاســت گذاری های 
متمدن شــدن در بســتر جامعــه ایــران نقطــه تمرکــز پژوهــش پیــش رو را بــه خــود اختصــاص داد.

ــیِ آن در تحلیــل  ــوانِ تبیین ــه، ت ــیِ این  نظری ــه، ضمــن تشــریح مفاهیــم کانون مــا در این مقال
ــه بحــث گذاشــته؛ و به نوعــی، اِمــکان و ضــرورت کاربســت آن در  ــران را ب ــه ای مســائل جامع

داخــل را توجیــه کردیــم.
ــی از  ــراد، حاصل ــاری اف ــرات رفت ــرون وســطی نشــان داد تغیی ــا مطالعــه جوامــع ق الیــاس ب
تنظیــم روابــط غریــزی و عاطفــی آنهــا بــا ســاختار در حــالِ توســعه جامعــه اســت. مــا نیــز تــلاش 
کردیــم بــا امعــان نظــر به اینکــه کفایــتِ تبیینــیِ تحلیــلِ تغییــرات تاریخــیِ مــورد بحث مســتلزم در 
نظــر گرفتــنِ همزمــانِ دو بُعــد افقــی (فراینــدِ تاریخــیِ طــی شــده) و عمــودی (زمینــه ای کــه پدیده 
ــایِ تئوریــک  ــد زیربن ــه می توان ــه چگون ــه این نظری ــم ک ــع شــده) آن اســت، نشــان دهی در آن واق
مســتحکمی بــرای تحلیــل مســائل مربوطــه (موضوعاتــی از قبیل ســیر شــکل گیری، تغییــر و بروز 
وجــوه پروبلماتیــک در یــک هنجــار، رســم، آییــن، عــادات، ســبک زندگــی، شــیوه های معیشــتی، 

الگوهــای رفتــاری یــا ســبک های پوششــی و حجــاب) در ارتبــاط بــا جامعــه ایرانــی باشــد.
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